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 چکیده
اصلی شعر عرب در عصر نهضت یعنی نیمه دوم قرن نـوزدهم و نیمـه   بحث استعمار یکی از مضامین 

از طرفـی الگـوي   . ي دوگانه و متعارض دیداتوان از غرب چهرهیدر شعر این دوره م. اول قرن بیستم است
زمـانی کـه   . اي علمی و صنعتی و دموکراسی است و از طرف دیگر استعمارگري ظـالم و مسـتبد  ه پیشرفت

کننـد  یستایند و به تقلید از آن تشویق م ـیتمدنی مورد بحث است شاعران آن را مغرب از لحاظ علمی و 
. خیزنـد یاي مختلف به مبارزه با آن برمه کنند با شیوهیولی زمانی که از غرب به عنوان استعمارگر بحث م

ره در این مقاله به شیوه توصیفی ـ تاریخی و بر اساس تحلیل محتواي شعر ایـن دوره سـعی شـده تـا چه ـ     
این تحقیق به دنبال پاسـخ  . دوگانه غرب به ویژه سیماي استعمارگري آن از منظر شاعران نشان داده شود

به این پرسش است که شاعران عصر نهضـت چـه تصـوري از اسـتعمار غـرب دارنـد و چگونـه و بـا چـه          
ر، مصلحان سیاسی ـ  ند؟ از آن جا که شاعران این عصاایی و تا چه اندازه در شعرشان به آن پرداختههشیوه

اي دینی و احساسات میهنـی، مـردم را بـه    هکنند تا با ابزار شعر و تکیه بر آموزهیاجتماعی هستند تلاش م
تعدد کشـورهاي  . اي استعمار را براي مردم بیان کننده اتحاد در برابر استعمار و مبارزه با آن دعوت و برنامه

از جملـه ایـن   . ط به شاعران بزرگ و مشـهور اسـتناد شـود   عربی و تکثر شعراي این دوره باعث شده تا فق
توان به احمد شوقی و حافظ ابراهیم از مصر، جمیل صدقی زهاوي و معروف رصافی از عراق و یشاعران م

 .خلیل مطران از شام اشاره کرد
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  مقدمه
پردازد. از لحـاظ   یاین مقاله به بررسی بازتاب استعمار در شعر عصر نهضت عرب م
گیـرد و از لحـاظ    یزمانی نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیسـتم را دربرم ـ 

جغرافیایی کشورهاي عراق، شام (سوریه و لبنان) و مصر را. انتخاب ایـن کشـورها   
به این دلیل است که بیشتر تحولات جهان عرب از قرن نوزدهم بـه بعـد در ایـن    

ن عرب و حتی جهان اسلام کشورها رخ داده و مخصوصاً مصر محل تجمع نخبگا
بوده است. شاعران این دوره زیاد هستند لذا به شعر شاعران بزرگ استشهاد شـده  
است؛ از جمله معروف رصافی، جمیل صدقی زهاوي، خلیل مطران، حافظ ابـراهیم  
و احمد شوقی. شاید تفاوت اصلی این شاعران با اسلافشان در این باشد که شعر را 

عی و مردمی قرار دادند و براي آن رسالتی اجتمـاعی قائـل   در خدمت مسائل اجتما
  شدند. 

ا و مقالات متعددي نوشـته شـده   ه درباره استعمار و مسائل مربوط به آن کتاب
ایی کـه  ه ند. از جمله کتابا ي مورد بررسی قرار دادها است و هرکدام آن را از زاویه
ز جـواد سـجادیه،   تـوان بـه سرگذشـت اسـتعمار ا     یدر این زمینه نوشـته شـده م ـ  

از مالک ة رهاوردهاي استعمار از مهدي طارمی، الصراع الفکري فی البلاد المستعمر
بن نبی اشاره کرد. در مورد استعمار و بازتاب آن در شعر نیز مقالاتی نوشـته شـده   

بازتاب استعمارستیزي در شعر معاصر عرب بین دو جنگ جهانی از «توان به  یکه م
مجلـه علـوم اجتمـاعی و انسـانی دانشـگاه شـیراز،        34ره منصوره زرکوب در شما

مقایسه رویکردهاي استعمار سـتیزي در دو جریـان کلاسـیک و نـوگرایی شـعر      «
از معصومه نعمتی قزوینی، کبري روشنفکر، شهریار نیـازي و خلیـل   » معاصر عراق

پروینی در شماره دوم مجله ادبیات پایداري و بررسی تطبیقی رویـارویی بـا پدیـده    
استعمار در شعر سید اشرف الدین حسینی و معروف رصافی از سید فضـل االله میـر   

مجله شعر پژوهشی اشاره کرد. در این مقالـه   13قادري و حسین کیانی در شماره 
شود در کنار اشاره به سیماي مثبت غـرب در شـعر، بعـد اسـتعماري آن      یتلاش م
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تر تبیین شود. به عبارت دیگـر  بیشتر کاویده و دیدگاه شاعران نسبت به استعمار به
اهمیت این مقاله و تفاوت آن با مقالات نوشته شده در این اسـت کـه بـا در نظـر     

تري در تلاش است تا سیماي نسبتاً منسجمی از دیدگاه  گرفتن جامعه آماري وسیع
ي و بـر  ا  شاعران عرب در مورد استعمار عرضه کند. این پژوهش به روش کتابخانه

  توا به صورت توصیفی ـ تاریخی انجام شده است. اساس تحلیل مح
پرسش اصلی این تحقیق این است که شاعران این دوره چه دیدي نسـبت بـه   

 انـد؟  تأکیـد کـرده  هایی  استعمار دارند و براي استعمار ستیزي بر چه مسائل و آموزه
این نوشتار با عنایت به پرسش فوق مبتنی بر این فرضیه است که چـون شـاعران   

ي نسـبتاً  ا عصر نهضت مصلحان اجتماعی و سیاسی نیز هستند سعی دارنـد چهـره  
واقعی از غرب ارائـه دهنـد و در کنـار سـتایش علـم و پیشـرفت غـرب از چهـره         

مردم به مبـارزه بـا   ستند و شعرشان را در خدمت دعوت یاستعارگري آن نیز غافل ن
  دینی و احساسات میهنی الهام گرفتند. هاي  آن قرار دادند و بیشتر از آموزه

ا در عصر ه ترین دغدغه سیاسی عرب شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که بزرگ
نهضت استعمار بود. از آن جا که شعر عربی در این دوره در خدمت مسائل سیاسی 

توان  یرین مسائل جهان عرب بود، بهتر مت کی از مهمو اجتماعی درآمد و استعمار ی
  به اهمیت چنین نوشتاري با این موضوع پی برد. 

  استعمارستیزي . 2
: 3/ 1992در لغت به معناي طلب عمران و آبادکردن است (لسان العـرب،  1استعمار

تسلط سیاسی، نظامی و اقتصادي یک ملت «). اما معناي جدید و امروزي آن 393
). از لحاظ 15: 1358(آشوري، » بر یک سرزمین، قوم یا ملت ضعیف است قدرتمند
» استعمار از قرن پانزدهم شروع شد و تا اواسط قرن بیسـتم ادامـه داشـت   «زمانی 
آغاز آن همزمان است با انقلاب صنعتی با عنایت به این تاریخ، . )55: 1375(بیرو، 

کارخانجات و نیروي کار ارزان ام خمین مواد أاي اروپایی براي ته در اروپا که قدرت
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به کشورهاي ضعیف سرازیر شدند. یکی از عواملی که در این زمینه به کمک دول 
 ،استعماري آمد توسعه صنایع کشتی رانی بود که از آن براي جابجـایی مـواد خـام   

. استعمارگران با سـلطه بـر منـابع    کردند ینیروي کار و نظامیان استفاده م ،تولیدات
شدند و  یورهاي مستعمره، مانع از شکل گیري صنایع مادر و زیربنایی مطبیعی کش

بسـیاري از صـاحب   بنـابراین  دادند.  یآنها را به سمت تک محصولی شدن سوق م
و توسـعه نیـافتگی   علـت اصـلی عقـب مانـدگی      ،نظران و جامعه شناسان توسـعه 

در قالب رویکرد « دانند. یکشورهاي جهان سوم را در مستعمره شدن این مناطق م
توسعه نیافتگی با الهام از اندیشه مارکس علی رغم تنـوع و اختلافـی کـه در آثـار     

کشـی را عامـل اصـلی عقـب      مارکس در زمینه استعمار وجود دارد، استعمار و بهره
بر  .)124: 1381(ازکیا، » دانند یماندگی و توسعه نیافتگی کشورهاي جهان سوم م

کی از دلایل پیشرفت سریع ژاپن در این بود که مستعمره ی آنهااین اساس به باور 
  هیچ قدرتی نشد.

توان از دو استعمار سخن  یذکر این نکته بسیار مهم است که در جهان عرب م
راند: یکی استعمار غرب و دیگري اسـتعمار تـُرك. بـه عبـارتی در کنـار ایـن کـه        

ر ایـن نوشـتار بـه ایـن     استعمارگر اصلی، غرب و به ویژه انگلیس و فرانسه بود و د
گرایان عرب نسبت به  یشود، برخی از روشنفکران و مل می قسم از استعمار پرداخته

خواندند. ولی  می امپراتوري عثمانی نیز چنین نگاهی داشتند و آن را استعمار شرقی
رین امپراتوري اسلامی بوده و ت بزرگ ا نسبت به آن امیدوار بودند؛ زیراه بیشتر عرب
وسیعی از دنیا را در اختیار داشته و حافظ ممالک اسلامی بـوده   نواحیا ه براي قرن

از امپراتـوري عثمـانی و دعـوت     پشتیبانیگران عرب سعی داشتند با  است. اصلاح
مردم به حمایـت از آن بتواننـد قـدرت رو بـه زوال دنیـاي اسـلام را بازگرداننـد و        

درخـور سـتایش    منظـر انی از این استعمارگران را بیرون برانند. بنابراین دولت عثم
) یاد کرد: 1849-1905توان از محمد عبده ( یدر این زمینه به عنوان نمونه ماست. 

کنـد و   ینگرد از حکومت عثمانی حمایت م ـ یله استعمار مأزمانی که به مسعبده «
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مدافع استقلال کشورهاي اسلامی نیست. او از این نظر از استقلال این کشورهاي 
ر بر ت قدرت آنان تضعیف شود و استعمار بتواند راحت ،ه با مستقل شدنترسید ک یم

تا استعمار هست اتحاد اعـراب و ترکـان یـا    معتقد بود آنها مسلط شود از این روي 
مسلمانان به نفع آنها است. در شرایط آن روز از نظر عبده استقلال فقـط بـه نفـع    

مپراتوري عثمانی آن گاه که ) ولی از طرف دیگر ا101:2005(بدوي، »استعمار است
آمـد   ینوعی استعمار به شمار م اه عرببراي  شد می از منظر ملیت به آن نگریسته

بـه ویـژه مسـیحیان شـام چنـین      که عامل عقب ماندگی کشـورهاي عربـی بـود.    
طه حسین گناه عقب ماندگی مصر را به گردن ترکان عثمانی  دیدگاهی داشتند. لذا

آنان بودند که تمدن مصر را از میان بردند و دورانی : «که انداخت. او معتقد بود یم
، (عنایـت » همانند روزگار تاریک قرون وسطاي اروپا در تـاریخ مصـر آغـاز کردنـد    

و از منتقـدان و   سـف کـرد  أاظهـار ت  ترکان). عبده نیز بعدها از اقدامات 64: 1363
س اسـلامیت ظـاهر   امپراتوري عثمانی زمانی که با لبـا مخالفان آنها شد؛ بنابراین 

کرد براي  می بود و زمانی که در هیأت ترکیت ظهور اه عربشد باعث دلگرمی  می
   در حکم استعمار شرقی یا ترکی بود. اه عرب

فرانسـه در  کشورهاي عربی از اوایل قرن نوزدهم با پدیده استعمار آشنا شـدند.  
هجـوم اسـتعماري   این تاریخ تقریباً نقطه آغاز «مصر را اشغال کرد. هرچند  1798

)، ولـی از  87: 1374(مـوثقی،  » غرب در همه ابعاد و جوانب به جهان اسـلام بـود  
پس از سـه   ). فرانسه231: 1985(قدوره، » منجر به بیداري قوم عرب شد«طرفی 

انگلیس بود. عـلاوه بـر    گرفتاربیشتر پس از فرانسه سال آنجا را ترك کرد و مصر 
تـوان گفـت کـه نقـش      ینیـا بـود. در کـل م ـ   مصر کشور عـراق نیـز گرفتـار بریتا   

ها عـلاوه   یاستعمارگري انگلیس در خاورمیانه بیش از دیگر استعمارگران بود. غرب
هـاي   تأهی ـ ،از طریـق استشـراق  به صورت غیرمستقیم بر حضور مستقیم نظامی 

کردنـد. یعقـوب آژنـد     ینیز اهداف استعماري را دنبال مو تأسیس مدارس تبشیري 
اي آمریکایی و فرانسـوي در  ه تأهی: «گوید یما ه و ماهیت این هیأتتعداد  درباره
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سیس نمودند که بیشـتر ماهیـت اسـتعماري    أحدود سی و سه مدرسه ت 1860سال 
تجربه آشنایی کشورهاي عربی ). از آن جاي که 1: 1371، (به نقل از گیپ» داشت

عران عـرب  غرب در میـان اندیشـمندان و شـا    با تمدن غرب از طریق استعمار بود
دوگانه دارد. از طرفی مظهر علم و پیشرفت و دموکراسی است و از طرفی اي  هچهر

حمله فرانسـه بـه   ا باید گفت که ه در مورد بعد مثبت غرب نزد عربنماد استعمار. 
هم حملـه  « :شد و همانطور که محمد حسین هیکل گفتهآنان مصر باعث بیداري 

از ایـن  ) 8: 1998 مقدمه دیوان شـوقی، به نقل از ( »نظامی بود و هم حمله علمی
مصـطفی  جهت بسیاري از ملی گرایان عرب هوادار فرانسه بودند. به عنوان نمونـه  

مـا امیـد   : «گفت می ،که دشمن بریتانیا و طرفدار فرانسه بود) 1874-1908(کامل 
 استوار داریم که فرانسه که ما را بـه دانـش و ادب خـود پرورانـده اسـت ترجمـان      

تـوانیم بـر خـود     یاي میهنی ما شود و به سراسر اروپا نشان دهد کـه م ـ ه خواست
بر این اسـاس بـود    فرانسهسیاست در واقع  .)199: 1363، (عنایت» حکومت کنیم

در کشورهاي تحت امر بسط نیز فرهنگ فرانسوي را  جنبه استعماري،علاوه بر  که
کـرد؛ مـثلاً    یزیادي م ـهاي  دهاز احساسات دینی مسلمانان استفا از این روي دهد.

آمده تا آنها را از دست « :اعلام کرد که ،زمانی که ناپلئون به مصر لشکرکشی کرد
: 2011، (خلیـل » گـذارد  یظالمان نجات دهد و به خداوند و پیامبر و قرآن احترام م

بـه نـام ملـت فرانسـه کـه      « :ش خطاب به مصـریان گفتـه بـود   ا او در بیانیه .)28
بر اساس برابري و آزادي بنیـان نهـاده شـده اسـت. سـردار بـزرگ و       ایش ه آرمان

کـه  بسـیار دور  هـاي   شود. از زمان یفرمانده ارتش فرانسه به مردم مصر متوسل م
کردند به ملت فرانسه توهین کرده و  یشما حکومت م مملکتمملوك بر هاي  بیگ

اسـت کـه   ه است. قرنانتقام فرارسیده  نند. حال زماا بازرگانان آنها را شکنجه داده
ولی خداوند  ؛اند این بردگان پست و فرومایه به زیباترین مملکت دنیا ستم روا داشته

رب العالمین اراده کرده است که به سلطه آنان پایان داده شود. اي مردم مصر آنها 
م. ا به شما خواهند گفت که من به منظور نابودي مـذهب شـما بـه ایـن جـا آمـده      
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ر نکنید. به آنها بگویید من براي اعـاده حقـوق شـما و مجـازات     سخنان آنها را باو
ا براي خداونـد و پیـامبرش محمـد و قـرآن     ه م. من بیش از مملوكا غاصبان آمده

کریم احترام قائلم. به آنها بگویید که همه در پیشگاه خداوند برابرند مگر به سـبب  
نام خود را «) او حتی 27: 1379، (لوتسکی» خرد، استعداد و فضایل اخلاقی آنان...

روزهـاي   ت؛ش ـاخرقه به تن کرد و دستار بر سـر گذ  ،به علی بناپارد پاشا تغییر داد
خلیـل  . )30 :همـان » (کـرد  یرفت و در نماز جمعه شـرکت م ـ  می جمعه به مسجد

  گوید: میگونه از ناپلئون  ستایش یتوصیف ) در1872-1949( 2مطران
أَ کذاكحب ناپلئونَ ج ه نَخارِفَهم بِ           ندضُه50: 1/ 2010،(مطران 3 واوا و قام(  

سـایس  «تمایل به فرانسه تا جنگ جهانی اول ادامه داشت تا این که در پیمان 
ا و ستایشگرانش آشـکار شـد. بـر    ه م چهره واقعی آن براي عرب1916در  4»پیکو

ن انگلـیس،  اساس این قرارداد کشورهاي عربی و قسـمتی از خـاك عثمـانی میـا    
فرانسه و روسیه تقسیم شد؛ سوریه بـه فرانسـه، عـراق و فلسـطین بـه انگلـیس و       
ارزروم و وان به روسیه رسید؛ لذا موج استعمار ستیزي از این زمان بـه بعـد بیشـتر    
گسترش یافت. این نکته را هم نباید فرامـوش کـرد کـه یکـی از دلایـل فرانسـه       

نند به کمک آنـان از شـر انگلسـتان رهـا     دوستی در میان مصریان این بود که بتوا
نوعی رقابت استعماري وجود داشـت. از ایـن روي تـلاش     آنهاشوند؛ زیرا در میان 

بسیاري از ملی گرایان عرب این بود که از این رقابت به نفع خود استفاده کنند ولی 
  این امید در پیمان سایکس پیکو بر باد رفت.
از ترقـی غـرب سـتایش شـده و هـم      از آن جا که در شعر عصر نهضـت هـم   

استعمارگري آن به شدت محکوم شده است، جهت ارائه تصـویر بهتـري از غـرب    
گردد سپس با پردازش بیشتر  یابتدا به صورت مختصر سیماي مثبت غرب ترسیم م

  شود. یبعد استعماري آن کاویده م
 )، شاعر و مبارز بزرگ عراق، ستایش گر علم و1875-1945( 5رصافیمعروف 

کند و شرقیان  یدانش غربیان است که در تمام دنیا همچون خورشید پرتو افشانی م
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  ند.ا مند شده هم از آن بهره
  فی الأبعاد یاءالض یرِس مثلَ           راًــیس الکـمفی الم مِــلللع إنّ
   6ادــقّها الوورِــن نُم قتباساًا           قَرـه فحبا الشَشمس الغرب عأطلَ

  )39: 2009(رصافی،  

از شـرقیان  )، از شـاعران بـزرگ عـراق،    1863-1936( 7زهاويجمیل صدقی 
در شـعري بـا عنـوان     او در کسب علم و دانش دنبالـه رو غـرب باشـند.   خواهد  می
اي علمی ه از پیشرفت آمدهکه سه بار چنین عنوانی در دیوانش  »الغرب و الشرق«

خواند. او  یفرامکند و شرق را به الهام گرفتن از آن  می و تکنولوژیکی غرب ستایش
در تلاش است تا شرقیان را  آنهابا مقایسه شرق و غرب و نشان دادن فاصله میان 

  به تحرك و تکاپو وادارد:
  أو الأثیرُ واءـــأو اله خا            ره البرکبم ربــــالغ
  )  190: 2004 (زهاوي، 8 عیرُأو الب مارأو الح جـ            ینُاله الشرقِ کوبةُرو 

کند.  یشرق و غرب را با هم مقایسه م دیگري با همین عنوان،زهاوي در شعر 
 ـ هـا   یاو درباره علت پیشرفت غرب و عقب ماندگی شرق بر این باور است که غرب

ه بر تقدیر و خرافات و عادت تکیه زدها  اهل عقلانیت و آزادگی هستند ولی شرقی
  ند:ا و به ظاهرگرایی روي آورده

  علی التقدیرِ عتمدم و الشرقُ          لی التدبیرِإ ستندم ربــالغ
  کأسیرِ هن عاداتم رقُـو الش          قطِّعم یودللقُ رُّح ربــــالغ

اللُ ذَقد أخَ الغربباب لأهلُ رقُـو الش ه         نفس ــلاه224همان: ( 9شورِقُبِ ه(  
نوعی تضاد و  توان می داشت اه عربي که غرب براي ا با توجه به چهره دوگانه

دیـد. بـا حضـور اسـتعمار،      غـرب  نسبت بهدوگانگی را در میان اندیشمندان عرب 
مبارزات آزادي خواهی در بیشتر کشورهاي عربی علیه استعمار شکل گرفـت. ایـن   

توان به قیام احمد عرابـی   یرین آنها مت مهم ر بود. ازت ا در مصر سازمان یافتهه قیام
گرایان مصر باید از مصطفی کامل نام  یاشاره کرد. از دیگر مل) 1841-1911(پاشا 
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بـه  اي زیادي را براي بیرون راندن استعمار انجام داد تا آن جا کـه  ه برد که تلاش
، وتسـکی دانست (ل یرین دشمن انگلستان مت لورد کرومر او را بزرگگفته لوتسکی، 

 ولـی  ؛استعماري بیشتر اقشار جامعـه حضـور داشـتند   ضد. در مبارزات )207: 1379
از سایر اقشـار تاثیرگـذارتر بـود.     مبارزات شاعران تا اندازه زیاديتوان گفت که  می

بنـابراین بهتـرین زبـانی کـه      ؛زیرا مردم عـرب دوسـت دار شـعر و ادبیـات بودنـد     
اند زبان شعر بود. مخصوصاً که بـا موسـیقی   توانست مردم را علیه استعمار بشور یم

توانستند آن اشعار را حفظ و تکرار کنند که موجب همبستگی  می همراه بود و مردم
مختلـف  هاي  اسلوبو  اه شیوه ازشد. شاعران در مبارزه با استعمار  می هرچه بیشتر

-1904( ماننـد سـامی بـارودي    آنهاکردند. جداي از این که بسیاري از  یم استفاده
و مسـتقیماً بـا    گرفتنـد سلاح بـه دسـت   ) 1871-1932( 10و حافظ ابراهیم )1838

  کردند.  یبا سلاح شعر نیز مبارزه م شدندنیروهاي استعمار وارد نبرد 
تـوان مطـالبی را کـه شـاعران در      یبا مطالعه دیوان شاعران بزرگ این دوره م

  کرد:بندي  چنین عنوان اند، استعمارستیزي بر آن تأکید کرده

  دعوت به اتحاد 
رین پیام شاعران دوره نهضت، دعـوت بـه اتحـاد    ت ترین خواسته و مهم یشاید اصل

تا زمـانی کـه    آنهاکشورهاي مختلف عربی و اسلامی در برابر استعمار بود. به باور 
تـوان بـا    یتفرقه و جدایی که سیاست استعمارگران است، ادامـه داشـته باشـد نم ـ   

زمینه نقش سیدجمال الدین اسدآبادي یا افغانی شاید بیش استعمار جنگید. در این 
توان خیزش استعمارستیزي از هندوستان تا شمال آفریقا  یاز هر کس دیگر باشد. م

اي او دانست. با توجه به اشعاري که در ایـن زمینـه   ه تا اندازه زیادي مدیون تلاش
برابـر غـرب، اتحـاد    توان از سه نوع اتحاد نام برد: اتحاد شـرق در   یم سروده شده

دنیاي اسلام در برابر غرب مسیحی، و اتحاد کشـورهاي عربـی در برابـر اسـتعمار     
   غرب.
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این نوع اتحاد حالت دوقطبی دارد کـه در آن   اتحاد شرق در برابر غرب:
غرب نماد استعمار است و کشورهاي شرقی از ژاپـن تـا شـمال آفریقـا بیـان گـر       

 ودر مصـر  کـه  حـافظ ابـراهیم   کنند.  یبارزه مایی است که با استعمار مه مستعمره
کل دنیاي شرق را به اتحاد و نه تنها مصر بلکه جنگید،  یگران م سودان علیه اشغال

خواهـد از غـرب سـبقت     یخواند و حتـی از آنـان م ـ   یبیداري و دوري از یأس فرام
  بگیرند: 

  قاما ... الجد فإنّ العجزَ و انفضُِ            منَرْ لا تَمشَ رقیــــــها الشیأ
  11اعتصاما  و بالیأسِ بالمروءات             مو اعتص و اسبق الغربی قِسابِ

  )329: 2001 ،ابراهیم (حافظ
نوع دوم اتحاد به صـورت   اتحاد دنیاي اسلام در برابر غرب مسیحی:

شـکل  در این دوران عمدتاً بر محوریت امپراتـوري عثمـانی   اسلامی بود که اتحاد 
نظریـه  بـود،   12نوعثمانیـان هاي  ) که از تئورسین1842-1888(. نامق کمال گرفت

: 1389 (حضـرتی،  »وحدت اسلامی تحت رهبري خلیفه عثمـانی را مطـرح کـرد   «
نی خواستند با حمایت از امپراتوري عثما یدر این زمینه مصلحان و شاعران م .)156

ها ایجاد کنند و آنها  یو دعوت به اتحاد با آن بتوانند نیروي قدرتمندي در برابر غرب
این نوع دعوت به اتحاد، رنـگ مـذهبی دارد و    را از سرزمین هایشان بیرون برانند.

) و 1868-1932( 13شوقی بیانگر مبارزه شرق اسلامی با غرب مسیحی است. احمد
هستند. احمد شوقی بـا سـتایش از   این جریان  انگترین نمایند بزرگحافظ ابراهیم 

دهد و او را عامل اتحاد  یسلطان عبدالحمید، نجات و بقاي اسلام را به او نسبت م
  داند:  یمسلمانان م

 نیـــفؤمنینَ فإنـّما           نجاتکُ للدینِ الح   ةُنجاهنیئـاً أمیــرَ المـ
طـه و الکتـابِ و   ةُـايحبقـاؤكُ إبقـــــاء لـها و            اُمة  هنیئـاً لـ

سلمینَ شتاتشملُ الم و لولاك          عضی سلمینَ مالم ملک 14 فلولاك  
  )89: 1998/1(دیوان شوقی، 
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ا ه ـ ا و عـرب ه ـ حافظ ابراهیم نیز سـلطان عثمـانی را بـه متحـد کـردن تـرك      
  خواند:  یفرام

ینِ  و اجمع رَ نصالع زمشتاتبِعة        مو تحس 15تأتی علی هـذا الخلاف  
  )352: 2001(حافظ ابراهیم، 

تـر بـود و از زمـان     ياز آن جا که مصر در میان کشورهاي عربـی از همـه قـو   
محمدعلی پاشا تا اندازه زیادي از حکومت عثمـانی مسـتقل شـده بـود، حکومـت      

شـد. از ایـن روي    یعثمانی گاه براي کنترل آن با استعمارگران اروپـایی متحـد م ـ  
ها را به دلیل پشت کردن به آنها با وجود اشـتراکات دینـی و    یحافظ ابراهیم عثمان

  کند:   یادبی سرزنش م
  یا آلَ عثمانَ ما هـذا الجفاء لنا         و نحنُ فی االلهِ إخـوانٌ و فی الکتُـُــبِ

ونا  رکَتـُـم أقـوامٍ  تَ فنُا      لـ 16فی الدینِ و الفضلِ و الأخلاقِ و الأدبِ      تخُـال  
  )63(همان: 

ا، مسأله ساز بوده اسـت؛ هرگـاه در   ه حکومت عثمانی براي استعمارستیزي عرب
ا امیدوار بودند تا به جاي گـرایش بـه اسـتقلال    ه کرد عرب یلباس اسلامیت ظهور م
را بیـرون براننـد    آنهانند و ها در برابر استعمارگران مقاوت ک یبتوانند با اتحاد با عثمان

کرد یا در لباس ترُکیت نمود  یولی هرگاه حکومت عثمانی با استعمارگران همکاري م
  گرفتند و به دنبال استقلال از آن بودند. یا از آن فاصله مه کرد عرب یپیدا م

نـوع سـوم اتحـاد را    اتحاد کشورهاي عربی در برابر استعمار غـرب:  
عربی دید. حافظ ابراهیم خواهان اتحاد مصر و سودان  توان در میان کشورهاي می

دانست. احمـد شـوقی نیـز     یم آنهاماندگی  بود و انگلستان را عامل بدبختی و عقب
اي زیادي کـرد  ه و در این زمینه تلاش خواند یکشورهاي عربی را به یگانگی فرام

(ضـیف،   دانـد  یشوقی ضیف او را بشارت دهنده اتحادیه عرب امروز م ـ تا آنجا که
. شعراي مسیحی شام از آن جا کـه میانـه خـوبی بـا دولـت عثمـانی       )113  :2008

  کردند.  نداشتند عمدتاً از این نوع اتحاد حمایت می
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حافظ ابراهیم هرچند شاعري مصري است ولی خواهان اتحاد مصر و لبنان بود. 
  بیند.  یمهاي مصر را در لبنان نیز  یاز نظر او لبنان نیز وطن دوم است و زیبای

وطنٌلی م النیلِ بوعِفی ر م عظ   ثانی وطنٌماکم منا فی حه       و لی هاُ
لا     رامــعلی أه تـی رأیإنّ لَ ها ح   م17 انِـــلبن وقَـأراها ف لالِـن الج  

  )395: 2001حافظ ابراهیم، (
آن عـراق بـراي   مردم داند که قلب  بغداد می برادرتونس را نیز رصافی معروف 

 کمک به خواهد یمرا از هم جدا کرده ولی رصافی  آنهاتپد. هرچند که سیاست  یم
  زبان عربی و ایمان به خدا با هم متحد شوند: 

  ادــعبالبِ اسةُيالس تضَقَ و إن     ربی   قُ أهلُ ةقـيالحقعلی  فنحنُ
  18 ادــعتقاو  انٍـسن لم رُـأواص          تـــدانَإذا تَ ادـعر البِـَّو ما ضَ

  )148: 2009رصافی، (

  غربو تناقض نکوهش دوگانگی 
اي علمی و ه شاعران در این شیوه معمولاً ابتدا به ستایش از تمدن غرب و پیشرفت

رفتـار متنـاقض   پردازند سپس با اشاره به نقش استعماري غرب،  یدموکراسی آن م
شعارهاي آزادي و برابري و حقوق دهند و از این که تمدن غرب با  یم را نشان آنها

آنها را مورد سرزنش قرار  رسیدهدیگر هاي  بشر کارش به استعمار و اشغال سرزمین
ش ابتدا پیشرفت غرب و قدرت او ددر یکی از قصایجمیل صدقی زهاوي دهند.  یم

 نـد ا ها را غصب کـرده  یستاید سپس از این که حقوق شرق یدر دریا و خشکی را م
کند کـه از ایـن غـرور دسـت      یغرب را دعوت م از این رويکند.  یسف مأاظهار ت

ا دنیاي غرب از نور آن روشنایی ه بردارد و تاریخ شرق را به یاد بیاورد که براي قرن
  گرفت: یم

أنّ راًـــــــخفَ کفی الغرب ـتق ـهـم مدم  
  مـاً مرَرَع شاًــــــــیج رِّله فی الب و أنّ

  مــــ ـعنَتَی هـــبِ اًـه مالــــــل و أنّ
حرِــه فی البماثلُی ــــیجش مـرَ رَعم  
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  ه عتـا دــــــــــ ـساع دا اشتَقیّ فلمرَتَ
  هوقـــــــــ ـقحه بِـعلی إجحاف یطیلُ
ــــــــها الغفیا أیـ رب  ـالمـ لُّد  هبنفس  
ألم یرقُــهذا الش ک ـ بـلِ ن قَم  رٍأعص  

  زاهـرٌ  رقُـــــو الش لمِعـلل نٌـمضی زم
  حتويتَ رقِــفی الش العلمِ سماء فکانت

عابساً ربِــفی الغ الجهلِ و کان ظلام  
  ه ـــــ ـاك رقیـــ ـنه هـیطغی ا کانَـفم

حرَـلا تج فیا غرب ـ رقِــ ـن الشم  هقلب  
رإن رِـبالده ـ رَّـك لا تغتوید اــــ ـصف  

 

غیظُ و باترقَــالش ی مکظ و الشرقُ ی  
ـلی رقَـــالش أنّـکَ کوتاًس س له فـم  
رـیوـــذا الغُــك ما هدـ رور  ذَـالممم  
تـــضَم ــلـ راًـکبی اذاًـستاُ ک  علِّ ـیم  

 ـإذ ذاك م ربــــه و الغوارِــبأن   مـظل
ـو الغ مٍـعلی أنجــما فی رب    جمـه أن

  بسـم ی فی الشرقِ العلمِ اءــضی و کانَ
هــــه إنّـزدهیـو لا ی ـــــــ ـقتَمدم  

  أعلـم  ومـالی ـ کـي أنّوـــدع رادـبإی
  19عمـأن  و  ؤسیب  هـفی  اقٍـبب  سـفلی

  

) 391: 2004، (زهاوي  

هـا را   یتناقض رفتار غرب، »نجلیزإلی الإ«در شعري با عنوان نیز حافظ ابراهیم 
آنها را مـورد   کند، یدهد و از این که انگلیس با نام عدالت بر مصر ستم م ینشان م

  دهد: یسرزنش و نکوهش قرار م
  میماذَ  عهداً م فی النیلِکتُرَم            و تَـیتُغَب  و هةًيهنم ـلتُدعفَ
داً لُ        له العد    قالُی لماًدنا ظُهِشَفَ و و یـی الحمیسق20 حمیما م    

)335: 2001ابراهیم،  (حافظ  

نیرنگ غربیان و مدنیت آنهـا ایـن دوگـانگی را     رصافی نیز با ایجاد تقابل میان
دانـد کـه بـا نـام      یبازان و دروغگویانی م ـ دهد. او رهبران غرب را نیرنگ ینشان م

  ند:ا گناه افتاده یاي به تمدن به جان انسان
أیا زعـه الغربِ ماءن ل ميالخد رِـلدیکم علی غی          دلالةعة ذبِـو الک  

  21 بِـنبلا ذَ وسِـفالنُ لُـن ذالکم قتأ م        نٍتمد عصرُ رَــالعص ولون إنّقُتَ
)459: 2009رصافی، (  

  لذا به باور او تمدن غربی به معنی تجاوزگري است:
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  22 دوانُـع نِدـو هل معنی التم لتفقُ           ةيمدنذو  الغرب إنّ لقد قیلَ
)146 :همان(  

اي دروغـین  ه ـ استعمارگران اعتماد کردند و وعدهاحمد شوقی نیز از این که به 
کند و آنان را به بیمـاري   یدانستند اظهار تأسف م یرا همچون انجیل درست م آنها

  کند: یسل تشبیه م
 الوعـــود َفت ها إنجیلا           حکومةٌالیوم أخلَ هــــودنُّ ع ا نظَُ   کنُّ

لتَ کمِ الوداد و شرعه          مصراً فکانت دخَ علی ح  خولا23کالسـلالِ د  
)174: 1998/1(شوقی،   

   ستایش استعمارستیزان و حمایت از بیداري و مبارزات آنها
خوردند شاعران از این  یشکست ماز استعمار ستیزان هر کجا که نیروهاي استعمار 

مردم را در این خوشحالی سهیم  ،نشدند و با به تصویر کشیدن آ یامر خوشحال م
کردند. یکی از حـوادثی کـه در ایـن زمینـه رخ داد و موجـب شـادي ممالـک         یم

بود که  1905در مستعمره از شمال آفریقا تا هندوستان شد شکست روسیه از ژاپن 
روحیه مبارزه دیگر ممالک را بالا برد. در این نبرد کشورهاي مستعمره ژاپن را نماد 

 ةغـاد «ستند و روسیه را نماد غرب. حافظ ابـراهیم در شـعري بـه نـام     دان یشرق م
بـه   »میکـادو «به نام  شانشاهکه پاد گوید یاز عشقش به دختري ژاپنی م» الیابان

ند. به باور حـافظ ابـراهیم، او شـاهی    یاد داده که وطن را چون پدر و مادر بدان آنها
  است که شرق را بیدار کرد و غرب را تکان داد:

مقد ع المیکاد هکذا اً ي الأوطانَرَأن نَ        نا       لّ ُو أبا  ام  
کل م ـکفییک نه أنّمه               أنهفَ الشرقَ ض24المغربا  زَّه  

)41: 2001ابراهیم،  (حافظ  

با فراخوانـدن مصـریان بـه    » ةـيالأجنبالامتیازات «او در شعر دیگري با عنوان 
  داند:  یمژاپن را سمبل پیشرفت  بیداري،
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فهـــــــبـوا من مـــــراقکم            فإنّد الوقت ن ذَمبِـه   
  )72همان: ( بِـهالشُ ةَدار جازت ا            نِــــــابـالی ــــــــةُاُمـفهذي 

  رو ژاپن شود: امیدوار است که مصر نیز دنباله ،از این روي
 شوطاً الیابانِ اُمةُجرت علی آثارِ لا         و مصرُإلی الع193همان: ( 25 سیرُتَها س(  

و به ویژه مصـریان واقـع شـد. در ایـن     ها  پیروزي ژاپن بسیار مورد توجه عرب
نوشت و با نوشتن این » ةالمشرقـبلاد الشمس «زمینه مصطفی کامل کتابی به نام 

خواست براي مصریان تبیین کند که  یم«کتاب به گفته دکتر عمر عبدالعزیز عمر: 
). او 381: 1990(عمر، » کنند یچگونه با تمسک جستن به پیوندهاي وطنی ترقی م

 کند تا از تجریه ژاپن استفاده کنند.   یدر این کتاب مصریان را تشویق م
دانـد بلکـه آن را بـه کـل      ینم رصافی بیداري را منحصر به قوم عربمعروف 

آزادي هـاي   از ظهور جنـبش  »الشرق ةقظـي«. در شعر دهد یدنیاي شرق نسبت م
خواهانه و استعمارستیز در کشورهاي شرقی از جمله در مصر، ترکیه، هنـد، ایـران،   

  خوشحال است و نسبت به آینده امیدوار:  کردهاچین، عراق و حتی در میان 
ةًقظ ـي فـی الشـرقِ   طالَ ومٍنَ أري بعد   
 ـ دتـشی رَـففی مص    دـعاه ـم ومِـللعل

  لـی الی الع سارت الترکی و فی الافقِ
   ةٌثـور  رِحرّــــ ـللت قامت دـو فی الهن
تحلّ و فارس ةًقدع مــــ ـمن جهاود  

    ةٌي ـنطَوهـا  نار ربـــ ـح و فی الصینِ
   بنیـــها و  نبیـالأج ـ نَـبی دادـــو بغ

 ـها بتَـِن أعشابم لُــــخو لم تَ ـجدد   
  ةـنهض ــب ومٍـق ـ لِّــن کأتی م زمانٌ

  

  جـد الـی الم  وحـم ـها طُــفی ةًينهوض
  ...و النقد حثو الب التحلیلِ سِسعلی اُ

ـیجالتَ لامِــبأع وشـجدهدي ـست ـتَ د  
  »ديــ ـنغَ«ها دـقائ زلاءــع ةٌياسيس

تـنَو ح ـ   ـ فـبمسعاها الی سال ـالعهد  
  دــ ـقعلـی و  داًـقو رِــالده بمرّ دـزیتَ
ـمزید ـاسـيالسفی  راعٍــصة ـم    دـشتَ

ـِدبعلی جها أرض و لا نَ ازِـجالح جـد  
26 »ردالکُ« ـةُنهض تـحتی أتَ ةياسيس

  

  

)276: 2009، (رصافی   



عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 ی

مار
ش

 )6/69( 11 ة

 اي مبارزه شعري علیه آن در عصر نهضت عربهاستعمار و شیوه
108      

 اي استعماره برملا کردن نقشه
گرفـت،   یاي مردمـی علیـه اسـتعمارگران شـدت و قـوت م ـ     ه ـ هر زمان که قیـام 

اي مردمـی و  ه ـ انگلیس براي عوام فریبی و جلب حمایـت استعمارگران و به ویژه 
هنگـامی کـه   زدند. بـه عنـوان مثـال     یایجاد تفرقه، دست به اقداماتی اصلاحی م

با به قدرت رساندن ملک فیصل  ندعراق را اشغال کرد 1920انگلیس در نیروهاي 
ن و برقراري پارلمان و قانون اساسی در تلاش بودند تا از حمایت مـردم و مصـلحا  

اي ه برخوردار شوند ولی روشنفکران و شاعران ساکت ننشستند و مردم را از برنامه
آنان باخبر کردند. معروف رصافی معتقد است که این گونه اقدامات، عوام فریبی و 

  سطحی و در جهت منافع استعمارگران است:
لَعم و دو  ستور اُ  مجلسعن المعنی الصحیحِ کلُّ           مة رَحمف  

أسماء لیس لنا سها          وي ألفاظ  ها فلَــا معانیأمتـیس ُرَـــعتف  
نـم یقرأ الدستور علمی ّه            وفقاًــأن لصدابِـــالإنت ک صنَم27 ف  

)18 :همان(  

  ناسیونالیسم عربیدعوت به 
ظهور و رشد ناسیونالیسم در خاورمیانـه بـود. تبلیـغ     ،یکی از نتایج آشنایی با غرب

شد تا پیوندهاي دینی مردم و اتحـاد اسـلامی    یملی گرایی از جانب غرب باعث م
آنان تضعیف شود ولی از طرف دیگر شاعران عرب با دعوت به ناسیونالیسم سـعی  

بر دو در این زمینه شاعران کردند.  یدر تحریک مردم براي بیرون راندن استعمار م
  عنصر تأکید زیادي داشتند: یکی شکوه گذشته عرب و دیگري زبان عربی.

احمد شوقی و حـافظ ابـراهیم در مصـر و رصـافی و      شکوه گذشته عرب:
کردند. تکیـه   زهاوي در عراق در یادآوري شکوه قوم عرب بیش از همه تلاش می

کیـه احمـد   رصافی و زهاوي بر دوران اسلامی به ویژه دوران بنی عبـاس بـود و ت  
شوقی و حافظ ابراهیم بر مصر دوران فراعنه. از این روي یکی از انواع شعر وطنی 
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ابوالهـول، النیـل، تـوت    بود. مانند » فرعونیات«که در این دوره در مصر رشد کرد 
  از احمد شوقی. عنخ آمون، و قصر انس الوجود

رُ علیک الَـط أبا الهولِ ص ف                 الع لّغت صأق ی الأرضِو بم رـی الع  
  ر...الصغَ زت حدجاو تـــــو لا أن                 بـشَ لا الدهرُ رِـهالد ةَدلفیا 
لقی غبُ انَــفأی                  نروـــفی القُ لاًنتقم افرُـتسُ   28ر؟ فَـالس ارــــــتُ

)117: 1998/1 (شوقی،  

ن باستان دارد که اقصایدش گرایشی به مصر دورحافظ ابراهیم نیز در برخی از 
ایجـاد قـوانین اداري و    ،اولین معاهده تاریخ به باور اوکردند.  یفراعنه آن را اداره م

اي دیگـر بسـط   ه از آنجا به سرزمین و گردد یبرمحتی ظهور شعر به مصر باستان 
  گوید: یاز زبان مصر چنین م» مصر«ي به نام ا یافته است. در قصیده

هِقد عالع دتهود نم  فرعـو  عهـد  
   ریـقٌ ع دي فی الاوُلیاتــجم إنّ
  الـرو   ذَـد أخَـق ریعِـــا امُ التشـأن

و رصـــالنج دتوم أضـاءت  نذُم   
  وعیـــ ـبر وقَـــف ؤورنتَدا بِـو ش

  ومیـلَ قَـــی الأساطیـبن و قدیماً
  

  دـق ـع کان أولُ رَـــــی مصـفف نَ
ن له  مثلُم  دي؟ــــ ـجأولیـاتی و م  

   حـد  لِّـــ ـفی کُ ولَـی الاصُعنّ مانُ
فی سماء جی فأحکَالد ر ـمـت  ديص  

   نجـد  دـأو عه ـ ونانِـالی دـعه لَـقب
  ديــ ـنب نَـلحمی ارــحالبِ قنَرَــففَ

   

)151: 2001ابراهیم،  (حافظ  
نامـه (اشـاره بـه اولـین     آشنایی دارم. اولین توافـق  ها  از زمان فرعون با پیمان(

معاهــده شــناخته شــده در طــول تــاریخ بــین رمســیس دوم و ملــک الحثیــین در 
اولیـه (باسـتان)   هـاي   دوران در آنان م) در مصر بسته شد. عزت و شکوه ق 1250

ریشه دار است. چه کسی داراي شکوهی ایـن چنینـی اسـت؟ مـن واضـع قـوانین       
د. ستارگان را از زمان درخشش در آسمان ام که رومیان آن را از ما یاد گرفتن اداري

هـایم قبـل از یونـان و     تاریک رصد کردم. بنتاؤور (اولین شاعر دنیا) بر فراز دشـت 
 مساختند و با بیرقها  سرزمین نجد به سرودن پرداخت. مردم من در گذشته ناوگان
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  ).شکافتند دریاها را می
عـرب، مـردم را از    شاعران در تلاش بودند تا با یادآوري شـکوه گذشـته قـوم   

را براي مبـارزه بـا اسـتعمارگران آمـاده      آنهاناامیدي و بی تحرکی بیرون بیاورند و 
  کنند. 

رین عنصـر و مؤلفـه اسـت.    ت در ناسیونالیسم عربی مهم» زبان« زبان عربی:
داند و به همین دلیـل بـه    یم» زبان«رین رکن شعور وطنی را ت عبداالله ندیم بزرگ
راه تقویت شعور وطنـی، تأسـیس مـدارس هرچـه بیشـتر بـراي       نظر او مؤثرترین 

). تکیـه بـر زبـان عربـی     194: 1363(عنایـت،  » آموزش درست زبان عربی اسـت 
عرب کسانی هستند کـه  «توانست مسیحیان و مسلمانان را کنار هم گرد آورد.  یم

ست و این لفظ به همان نسـبت کـه بـر مسـلمانان اطـلاق      آنهاعربی زبان اصلی 
). ساطع الحصري نیز بـر نقـش   73: 1969(آنطونیوس، » که بر مسیحیانشود  یم

عرب کسـی اسـت   «زبان در ناسیونالیسم عرب تأکید زیادي دارد و معتقد است که 
؛ خواه مسلمان باشد، خواه مسیحی، مصري باشد یا اش عربی باشد يکه زبان مادر

ز مبانی هـویتی  جا که اسلام یکی ا از آن )108: 1961(حصري، » سوري یا عراقی
عرب است، مسیحیان شام در میان عناصر ناسیونالیسم بر عنصـر زبـان و ادبیـات    
تأکید بیشتري داشتند؛ به عبارت دیگر آنچـه در شـام آن روزگـار مایـه پراکنـدگی      

شد سیاست و دین بود و آنچـه ایشـان را بـه هـم      یمسلمانان و مسیحیان عرب م
. گرایش به زبان عربی نه تنها در میـان  کرد فرهنگ و ادبیات عرب بود ینزدیک م

شـود؛ بـه عنـوان نمونـه      یاندیشمندان بلکه در میان حاکمان عـرب نیـز دیـده م ـ   
ایجـاد نـوعی پادشـاهی متحـده عربـی شـامل همـه        «محمدعلی پاشـا بـه دنبـال   

 ).90: 1379، (لوتسکی» کنند که به زبان عربی صحبت می بودکشورهایی 
) که به دلیل اقامت طـولانی در مصـر بـه    1872-1949خلیل مطران لبنانی ( 

مشهور است، بر این باور بود که هرچند لبنـان و مصـر از لحـاظ    » شاعر القطُرین«
سرزمینی از هم جدا هستند ولی زبان عربی آنها را به هم نزدیـک و متحـد کـرده    
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  است:
ن هجرانِ ینِ م   ساء هجرانکُ الرفِاقَ و لکن          لیس بینَ القطُرَ

مغزي فی  ه الضـا          د لـ جمعـ   29الأوطـانِ  ةـلفظوطنٌ واحد و تَ
)67: 1995/2(مطران،   

کنـد و معتقـد    ی) نیز با تونسیان اظهار دوستی م1875-1945معروف رصافی (
را از هم دور نگه داشته ولی زبان عربی در کنار وحدت  آنهااست که گرچه سیاست 

  کند:  یرا به هم نزدیک م آنهاعقیده، 
دادـأ تونـس إنّ فــی بغــداد قـوم بالـو قلوبــُهم لـک رِف   اً       تَ

نطقهُم بضادم َن خص إلی م       انتســاب هم و إیـــاك جمعـ و ی  
ـت حـ لَ الرشــاد  و دینٌ أوضَ   30للــناسِ قبـلاً        نواصـع آیۀٍ  سبـ

)148: 2009، (دیوان رصافی  

تاثیر زیادي در اتحاد عربان داشت. جبران خلیـل  » زبان عربی«در این گرایش 
) به گفته ابواحمدیه 1880-1937) و مصطفی صادق الرافعی (1883-1931جبران (

توانند  یشود و م یا حفظ مه کردند که با زبان فصیح عربی وحدت عرب یاستدلال م
  ).107: 1987مدیه، در برابر استعمار بایستند (ابوالح

  اي دینیه اسلامی و تأکید بر آموزه احساساتتحریک 
است. بسیاري از  و لذا جهاد اي مذهبیه در این شیوه جنگ با استعمار از نوع جنگ

متفکران و شاعران این دوران استعمار را نماینده جهان مسیحیت و نبرد با آنـان را  
دیگر معتقد بودند که استعمار غـرب  . به عبارت دانستند یاي صلیبی مه ادامه جنگ

صلیبی آمده از این روي هـر مسـلمانی وظیفـه    هاي  براي جبران شکست در جنگ
بسیاري از اروپاییان نیز چنین دیدگاهی داشـتند، بـه عنـوان    دارد با آنها جهاد کند. 

روي قبـر صـلاح الـدین ایـوبی     » گـورو «هاي فرانسوي به نام  مثال یکی از ژنرال
در ایـن  ) 12: 1998(شـراد،  » اي صلاح الدین ما برگشتیم«فته بود: خطاب به او گ



عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 ی

مار
ش

 )6/69( 11 ة

 اي مبارزه شعري علیه آن در عصر نهضت عربهاستعمار و شیوه
112      

میان گاه روسیه رهبري مسیحیان را بر عهده داشت و گاه انگلیس و فرانسه. آنهـا  
بســیاري از کشــورهاي اســلامی را در کنتــرل داشــتند. شــمال آفریقــا در اختیــار  

ان نیز در اشـغال بریتانیـا و   ها و اسپانیا و ایتالیا بود و خاورمیانه تا هندوست فرانسوي
دعوت مردم به مبارزه بر اساس باورهاي دینـی مخصوصـاً تعـالیمی ماننـد     روسیه. 
  توانست در بیرون راندن استعمارگران تاثیر زیادي داشته باشد. یجهاد م

اي اسـلام بهـره   ه ـ رصافی براي مبارزه با استعمارگران از مفاهیم دینی و آموزه
خواهـد از وطـن و    از مسلمانان می جبار خواندن استعمارگرانبا کافر و و ا .گیرد یم

  گوید: یم» الوطن و الجهاد«دینشان دفاع کنند در شعر 
إنّ یا قوم العدي قد هاجوا الوطناــــم  
ــوا لعرّـــــو استقفتی  لَّـــکُ االلهِ دو  

   قاطبـةً  بنی الإسلامِ نوا مــضُو استنهِ
لِــلوا فی سبیو استقت عن وطنٍ الذود   

  همـــأنّ ومـالی لمینَـسعلی الم ارـــع
  

 ـ وا الأهـلَ و احم وا الصوارمفانـضُ ناکَو الس  
منم ــأي فی أقـنـــاصی أرض    اـکم و دن
نـم ـالب نُـُیسکـ دو   ـ افـو الأری ـو المناد  

  نا...ــ ـنَو الس هـــ ـالل نَــدی ونَـــقیمبه تُ
لم یراًـــذوا مصــنق و لم یــنقـذوا ع31ناد  

    

)467: 2009، (رصافی  

حافظ ابراهیم نیز خواهان جهاد است جهادي که یا مرگ را بـه دنبـال دارد یـا    
  زندگی همراه با عزت را:   

   رامک أو نحیا و نحنُ موتنَنا            سفوفَص هادعنا للجِما جإنّ
)346: 2001ابراهیم،  (حافظ  

این نکته را نیز باید افزود که در استعمارستیزي شـاعران بـا اسـتعمار     در پایان
غرب کاملاً هم صدا نبودند. به عنوان مثال هرچند شاعرانی مانند زهاوي، رصافی، 
حافظ ابراهیم و دیگران در مبارزه با استعمار غـرب و بـه ویـژه انگلـیس کوتـاهی      

 ـ ، به عنوان بزرگنکردند ولی برخی دیگر از شاعران مانند احمد شوقی رین شـاعر  ت
عصر نهضت، در برخی از موارد رویکردي محافظـه کارانـه داشـت. در ایـن مـورد      

واي«توان از حادثه  می نشاي ه ـ گیـري قیـام   نام برد که در مصر موجب شکل 32»د
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سراسري شد ولی احمد شوقی نسبت به آن واکنشی انجام نداد و تنهـا در سـالگرد   
آن بود که ابیات محدودي در مورد آن سرود. البته احمد شـوقی بعـدها بـا فاصـله     

  گرفتن از دربار عثمانی بیشتر توانست در مبارزه علیه استعمار سهیم شود. 

 نتیجه
مثبت بازتاب یافت و هم به  سیماي غرب در شعر عصر نهضت عرب هم به صورت

اي علمی و صنعتی و دموکراسی ه صورت منفی. جنبه مثبت غرب ناظر به پیشرفت
است و جنبه منفی آن مربوط به بعد استعماري که چهره استعمارگري آن بیشـتر از  

توان استعمار ستیزي را یکی از  یسیماي مثبتش بازتاب یافته است؛ به طوري که م
شعر این دوره به شمار آورد. از آن جا که حاکمـان کشـورهاي   ترین مضامین  یاصل

اي استعماري بودند، شـاعران  ه عربی و دولت عثمانی دست نشانده و بازیچه قدرت
نداشتند و بیشتر توجهشان را به مردم معطوف کردند. شعراي  آنهاامیدي به اصلاح 

یز هستند با سـلاح  این دوره علاوه بر این که به صورت مسلحانه با استعمار در ست
اي ه ـ خیزند و با دعوت مردم به اتحاد بـا وجـود تنـوع    یشعر نیز به نبرد با آنها برم

ماننـد جهـاد،   هـایی   قومی و دینی، تحریک احساسات اسلامی با تکیـه بـر آمـوزه   
، نکـوهش دوگـانگی و   آنهـا ستایش از استعمارستیزان دنیـا و حمایـت از مبـارزات    

اسیونالیسم مخصوصاً با تکیه بر شکوه گذشته عرب تناقض رفتار غرب، دعوت به ن
و زبان عربی، سعی در بیرون راندن استعمار دارند. گستردگی و عمـق اسـتعمار در   

به جاي استقلال طلبی بیشتر بـه سـمت ایجـاد     آنهاکشورهاي عربی باعث شد تا 
امپراتوري متحده عربی گرایش پیدا کنند که در نتیجه حرکت بـه سـمت تشـکیل    

ها با تمدن غرب با جنبه  ملی به تأخیر افتاد. از آن جا که تجربه آشنایی عرب دولت
اعتمادي به غرب را در اندیشـه   یتوان نوعی ب یسلبی آن یعنی استعمار آغاز شد، م

نخبگان سیاسی و شاعران این دوره مشاهده کرد. در کنار استعمار غرب باید گفت 
ساز بوده و باعـث شـده تـا در     ا مسألهه بکه استعمار ترکی یا عثمانی نیز براي عر
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ادبیاتشان این دوگانگی به ویژه در شعر احمدشوقی و حافظ ابـراهیم بازتـاب یابـد؛    
رکیـت آن   یاسلامیت آن موجب دعوت شاعران عرب براي اتحاد با آن م شد ولی تُ

  باعث دوري از آن. 

  ها نوشت پی
1. colonialism 

و  لبنـان متولـد  خلیـل بـن عبـده مطـران     ) م1949-1872(ق) 1289-1369( خلیل مطران. 2
 و در همان جا فوت کرد. سال را در مصر به سر برد 37مسیحی است ولی بیشتر عمرش یعنی 

ها است بنـابراین   او از مخالفان سرسخت عثمانیمشهور است.  »طرینشاعر القُ«روي به  ازاین
او از اولـین  شـد.  » الاهرام«دبیر روزنامه نتوانست در لبنان بماند و به مصر رفت و در آنجا سر

حوزه  دربه ترجمه آثار شکسپیر پرداخت و  هاي ادبیات عرب است و در کنار شاعري رمانتیست
صـورت داسـتان    مطران بیشتر نظریاتش را در اشعارش به .نیز فعال بود نویسی مصر نمایشنامه
ود که مردم را علیه اسـتبداد وارد  اش در اشعارش این ب ترین دغدغه سیاسی کند و مهم بیان می

بیشتر مضامین شعر او در ارتباط با وطن و ناسیونالیسـم عـرب و مبـارزه بـا     میدان مبارزه کند. 
  استبداد عثمانی است.

  . این گونه سپاهیان ناپلئون، او را دوست داشتند. آنها به افتخار او برخاستند.3
یتانیا و فرانسه با رضایت روسیه بـراي تقسـیم   م میان بر1916.  قرارداد سایکس پیکو در سال 4

امپراتوري عثمانی بسته شد و منجر به جدایی سوریه، عراق، لبنان و فلسطین شـد کـه میـان    
بریتانیا و فرانسه تقسیم شدند بر اساس آن سوریه و لبنان به فرانسه و عـراق و فلسـطین بـه    

بریتانیا و روسیه گرفت. سر مارك سایکس  نبریتانیا داده شد. این قرارداد نامش را از نمایندگا
  نماینده بریتانیا و فراسوا ژرژ پیکوب نماینده فرانسه بود. 

در بغـداد بـه دنیـا آمـد. در     رصـافی  ) م1945-1875(ق) 1292-1365( . معروف رصـافی 5
به استانبول  م1908نوجوانی به مدت دوازده سال شاگرد علامه محمود شکري آلوسی بود. در 

را بـه   »سـبیل الرشـاد  «دانشکده شاهانیه مدرس زبان عربی شد و سردبیري مجله رفت و در 
 و براي دوبار نماینده عراق در مجلس نمایندگان استانبول بود 1914و  1912عهده گرفت. در 

را انتشار داد و عضو مجمع علمی زبـان عربـی    »مللأا«به بغداد بازگشت و مجله  م1923در 
اسی و اجتماعی در دیوان او بیش از دیگر شاعران عرب است. تنوع موضوعات سیدمشق شد. 
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و دعوت به احیاي  دفاع از حقوق زنان ،مبارزه با استعمار توان به میمضامین عمده دیوان او از 
  .تمدن باشکوه بنی عباس اشاره کرد

گـذرد. خورشـید    مـی  مختلف در جریان است همان طور که نور از ابعـاد هاي  . علم در سرزمین6
  غرب طلوع کرد پس شرق را با گرفتن نور فروزانش به خیزش انداخت.

) پدرش بـه نـام محمـد فیضـی،     م1936-1863(ق) 1279-1354( . جمیل صدقی زهاوي7
در زهاو، از توابع کرمانشـاه،  ها  مفتی بغداد بود. او از از اکراد سلیمانیه است و چون جدش سال

جوانی به عضویت شـوراي معـارف یـا علـوم      زندگی کرده به زهاوي مشهور است. زهاوي در
و از اعضـاي دادگـاه اسـتیناف     »الـزوراء «بغداد درآمد سپس مدیر چاپخانه شد. او سردبیر روزنامه 

 به همبا سلطان عبدالحمید میانه اش ولی  بوداستانبول مدتی نماینده مردم عراق در مجلس بود. 
یف بود. او شاعري فیلسوف ألرگرم مطالعه و تبیشتر وقتش را سزهاوي . خورد و از منتقدان او شد

از مضـامین عمـده   کنـد.   یا فیلسوفی شاعر است و گاه نظریات علمی را در اشعارش مطـرح مـی  
  دیوان اشعار او مسائل مربوط به زنان، ناسیونالیسم، نقد خرافات و دعوت به عقلانیت است.

  شتر و الاغ است. . مرکب غرب بخار، هوا یا اثیر است در حالی که مرکب شرق8
کند و شرق به قضا و قدر. غرب قید و بندها را گسسته و آزاد  می . غرب به تدبیر و اندیشه تکیه9

  است و شرق اسیر عادات. غرب لُب و اصل را گرفته و شرق سرگرم پوسته و ظواهر است.
وط در شهر دیرمحمد حافظ بن ابراهیم ) م1932-1871(ق) 1278-1351( حافظ ابراهیم. 10

در شمال مصر از پـدري مهنـدس و مـادري کـه اصـالتاً تـرك بـود بـه دنیـا آمـد. در قـاهره            
بـه سـودان فرسـتاده    م 1896رفت و افسر شد. در  تحصیلاتش را آغاز کرد و به مدرسه نظامی

ازآن به شعر روي آورد و اشعارش  تنبیه شد. پس به دلیل همکاري با افسران شورشی لیو .شد
مشـهور شـد. او از دوسـتان نزدیـک محمـد       »شاعر النیل«اش قرار داد و به خدمت جامعه را در 

، »لیـالی سـطیح  «تـوان بـه    از آثار او علاوه بر دیوان اشعار میهاي او بود.  عبده و متأثر از اندیشه
از لوراي بولیه اشاره کـرد. از  » الموجز فی الاقتصاد السیاسی«ویکتور هوگو و » نوایان بی«ترجمه 

  . و حمایت از حکومت شورایی است دفاع از حقوق زنان ستیزي،استعماری دیوان او مضامین اصل
. اي شرقی آماده باش و از خواب بپرهیز و ناتوانی را از خود دور کـن. بـه راسـتی کـه زمـان      11

تلاش است. با غرب مسابقه بده و پیشی گیر و بـه مردانگـی و جـوانمردي چنـگ بـزن و از      
  ناامیدي بپرهیز.

گروهی از مصلحان حکومت عثمانی در قـرن نـوزدهم بودنـد کـه اصـلاحات       نوعثمانیان. 12
مصلحان مسلمانی بودند که ایجاد تغییرات سیاسـی را   آنهازیادي را در این دولت انجام دادند. 
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م مشروطه عثمانی را به ثمر برسانند 1876در بدنه حاکمیت احساس کرده بودند و توانستند در 
بزرگ هاي  هرهچروطیت شد. از شبراي برپایی نظام مها  یرانیان و دیگر ملتکه باعث تشویق ا

  توان به مدحت پاشا و نامق کمال اشاره کرد. می آنها
در قـاهره از پـدري کـرد و    احمد شـوقی  ) م1932-1869(ق) 1285-1351( احمد شوقی. 13

برخـوردار  اشـرافی   اي زندگیاو به دلیل نزدیکی به دربار عثمانی، از مادري ترك به دنیا آمد. 
کارانه داشت و از امپراتوري عثمانی هم به  روي در بسیاري از موارد گرایشی محافظه بود. ازاین

بـه قـاهره آمـد و خـدیو     کرد. سـپس   دلیل ترك بودن و هم به دلیل علایق دینی حمایت می
وق به مصر توفیق او را براي تحصیل در رشته حقوق به فرانسه فرستاد. با گرفتن لیسانس حق

 آورنـد  مـی  بـه شـمار  بازگشت. بسیاري از مورخان تاریخ ادبیات او را رهبر شعر معاصـر عـرب   
توان بـه   از آثار او مینویسی.  او هم در شاعري توانا بود و هم در نمایشنامه). 136:1377(فرزاد،

 ازو پـنج نمـایش نامـه اشـاره کـرد.      » دول العـرب و عظمـاء الاسـلام   «دیوان اشعار، کتـاب  
  .موضوعات مهم دیوان او استعمارستیزي و گرایش به وطن با رنگی باستانی است

. گوارا و مبارك باد اي امیرالمؤمنین! نجات تو مایه نجات دین یکتاپرستی است. گوارا باد بـر  14
پیامبر و قرآن و امت اسلام! بقاي تو باعث بقا و زندگانی آن است. اگـر تـو نبـودي سـرزمین     

  رفت. می ادشان از بینمسلمانان و اتح
  قاطع و مصمم دو نژاد ترك و عرب را با هم متحد کن.اي  ه. با اراد15
هـاي   دارید در حالی که ما بـر اسـاس کتـاب    می . اي آل عثمان چرا در حق ما این جفا را روا16

  آسمانی با هم برادریم؟ ما را به مردمانی سپردید که در دین و اخلاق و ادب با ما مخالفند.
دارم. ایـن جـا نیـز وطـن دوم مـن اسـت.        می هاي نیل وطنی دارم که آن را بزرگ . در دشت17

  بینم. می را که روي اهرام مصر دیدم بر فراز لبنان نیزهایی  زیبایی
. هرچند سیاست باعث دوري ما از همدیگر شده ولی ما در حقیقت خویشاوند هستیم. تا زمانی 18

  . زدیک داشته باشیم دوري زیانی نداردکه پیوندهاي زبانی و اعتقادي ن
. براي غرب همین کافی است که مترقی اسـت و داراي ثروتـی زیـاد و سـپاهیانی عظـیم در      19

خشکی و دریا است. غرب پیشرفت کرد و همین که قوت گرفت سرکشی کرد و شـرق را بـه   
که شرق خشم آورد. نسبت به حقوقش ستم روا داشت و سکوتی طولانی در پیش گرفت گویا 

زبان ندارد. ولی اي غرب مغرور! آرام باش. این غرور پست چیسـت؟ آیـا شـرق در روزگـاران     
هاي علم زیبا و درخشان بـود در حـالی کـه     گذشته معلم بزرگ تو نبود؟ زمانی شرق با شکوفه

اي نداشت.  غرب در تاریکی بود. آسمان شرق پر از ستارگان دانش بود در حالی که غرب ستاره
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زد. شـرق   جهل در غرب عبوس و گرفته بود در حالی که نور دانش در شرق لبخند می تاریکی
به دلیل پیشرفتش سرکشی نکرد و از ترقی اش مغرور نشد. پس اي غرب! قلـب شـرق را بـا    

ها و  ادعاي داناتر بودنت جریحه دار مکن. آرام باش! فریب آرامش زمانه را مخور؛ زیرا مصیبت
  ها ماندگار نیست. نعمت

. اندك زمانی عدالت ورزیدید و به ستم گرویدیـد و در مصـر دوران بـدي را برجـاي نهادیـد.      20
اي که آب داغ و سوزان را بـه دوسـت    گفتند و دوستی شاهد ظلمی بودیم که به آن عدالت می

  نوشاند. می
است گویید دوران تمدن  می دارید که جز نیرنگ و دروغ باشد؟اي  ه. اي رهبران غرب آیا نشان21

  بی گناه جزو آن است.هاي  آیا کشتن انسان
  . گفته شد که غرب داراي تمدن است. گفتم: آیا معناي تمدن چیزي جز تجاوز است؟22
هـاي   . امروز حکومت انگلیس خلاف وعده کرد. دولتی که پیمـان هـایش را همچـون وعـده    23

  وع بیماري سل بودپنداشتیم از در دوستی وارد مصر شد اما آمدن او همچون شی می انجیل
. میکادو به ما یاد داده که میهن را همچون پدر و مـادر بـدانیم. او شـاهی اسـت کـه همـین       24

  کند که شرق را بیدار کرد و غرب را تکان داد. می کفایت
. از خوابگاهایتان برخیزید چراکه وقت طلاست. ژاپن از آسمان هم گذشت. ملت ژاپـن گـامی   25

  ت و مصر نیز به دنبالش خواهد رفت.بلند به سمت بزرگی برداش
. بعد از خواب طولانی در شرق، شاهد بیداري هستم بیداري اي که به بزرگـی چشـم دوختـه    26

است. در مصر مراکز علمی بر اساس تحلیل و تحقیق و نقد بنا شد و در ترکیـه سـپاهیانی بـا    
ر هنـد انقلابـی   تجدد خواهی در راه حرکت به سمت بلنـدي و بزرگـی هسـتند و د   هاي  پرچم

سیاسی و بدون سلاح به رهبري گاندي برخاست و ایرانیان گـره جمودشـان را گشـودند و بـا     
تلاش به سمت شکوه گذشته گرویدند و در چین آتش جنـگ وطـن خـواهی بـا گـذر زمـان       

شود و بغداد میان بیگانه و فرزندانش درگیر سیاستی سخت و رو به رشـد اسـت.    می ورتر شعله
اي است کـه هـر    و نجد نیز با وجود خشکی از جریان تجدد خالی نیست. زمانهسرزمین حجاز 

  قومی داراي نهضتی سیاسی است تا آن جا که نهضت کردان هم از راه رسید.
کـه فقـظ الفـاظش    هایی  اسم اند. . پرچم و قانون اساسی و پارلمانی که خالی از معنا و مفهوم27

دانـد کـه بـه     می هرکس قانون اساسی را بخواندمال ماست و معانی اش شناخته شده نیست. 
  دلیل تحت الحمایگی وضع شده است.

طولانی را به سر بردي و به بالاترین عمر رسیدي. اي زاده روزگار! هاي  دوران !اي ابوالهول. 28
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کنـی. غبـار    می سفرها  و نسلها  نه زمانه جوان شد و نه تو از کودکی گذشتی... از خلال قرن
  .اندازي می سفر را کجا

. دوري تو براي دوستان سخت است ولی میان دو کشور جدایی نیست. یک وطـن هسـتند و   29
  دارد. زبان عربی آن را براي یک مقصود و معنی در واژه اوطان جمع می

و تـو   آنهاتپد. انتساب  می . اي تونس! در بغداد مردمانی هستند که قلبشان براي دوستی با تو30
هدایت هاي  درخشانش راههاي  که آیه» دینی«آورد و نیز  می را گرد هم آنها، »زبان عربی«به 

  را روشن کرد
. اي مردم! دشمنان بر وطن یورش آوردند پس شمشیرها را از غلاف بیرون آورید و از خانواده 31

و مردم حمایت کنید و جوانان دور و نزدیک را براي مقابله با دشمن خدا آماده کنید و همگـی  
ان اسلام از بادیه نشین و روستایی و شهري را به قیام فرابخوانید و در راه دفاع از وطـن  فرزند

الهی را در آن برپاي دارید. براي مسلمانان امروز مایه ننگ اسـت  هاي  بجنگید تا دین و سنت
دهند. اي وطن اسلام! بـا سـپاهی از فرزنـدانت پیوسـته پیـروز       که مصر و عدن را نجات نمی

  باشی.
واي« . 32 نشاز آنجـا  1906نـام روسـتاي کـوچکی در مصـر اسـت. نیروهـاي بریتانیـا در        » د 

گذشتند که کبوتران آن روستا را شکار کردند. یکی از اهالی به یکی از سربازان سیلی زد و  می
اعـدام برخـی    آنهـا تعـدادي از   .کرومر هم دستور داد اهالی آن ده را محاکمه کننـد لورد مرد. 

و در شهرهاي ها از این واقعه بسیار عصبانی شدند  اي هم شکنجه شدند. مصري زندانی و عده
  مختلف شورش کردند.

 ابعمن
  ، تهران: نشر مرواید.فرهنگ سیاسی)، 1358آشوري، داریوش، ( -
 :، ترجمه ناصرالدین الأسـد و احسـان عبـاس، بیـروت    العرب قظةي)، 1969آنطونیوس، جرج، ( -

  دارالعلم للملایین.
  دار إحیاء التراث العربی. :، بیروتلسان العرب)، 1992ابن منظور، محمد، ( -
المسـتقبل  ، »فی تکامل الوطن العربی و وحدتـه  ةيالعرب اللغةدور «)، 1987ابوالحمدیه، زکریا، ( -

  .123-86بیروت: صص  العربی،
  ، تهران: مؤسسه نشر کلمه.جامعه شناسی توسعه)، 1381ازکیا، مصطفی، ( -
  ، دارالکتب.ةيالاسلامامام محمد عبده و القضایا )، 2005بدوي، عبدالرحمان محمد، ( -
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  ، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.فرهنگ علوم اجتماعی)، 1375بیرو، آلن، ( -
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